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 تنیدهدرهمهای جملهر خوانش دشرط و جزاء نقش 

 «روافُکم یَدوا لَجحَم یَلَ فوا وَقَلوا وَهِذا جَاِ بادَالعِ نَّلوَ اَ»با تطبیق بر حدیث 

 8قیانحسین محقّ

 1نیانقی پارساعلی

ز ،متون حدیثی ویژهخوانش متون و به ین به اهی توجّبی .قواعد ادبی است نیازمند آگاهی ا

ز آگاهیقواعد و یا   شود.یا فهم نادرست میو  فهمیسبب کج آن،نداشتن ا

ز سوی  آن درستشود که خوانش عباراتی دیده می ^معصومان سخناندر گاهی  عموم ا

ز علائم ویرایشی است اریگذنیازمند اعراب ،مندانعلاقه ز اخوانش روایت حتّی گاهی  .و استفاده ا

ز این بدون نیز صان متخصّ سوی گذار و در مواردی نیز اعراب .شودمیعلائم دشوار استفاده ا

 .مشابه هستندمتون ، نیازمند بررسی هترین خوانشب ویراستار، برای رسیدن به

ز ،نقل شده «الکافی»یر که در کتاب روایت ز  هبآن  درستاست که خوانش  یمتون جمله ا

ز علائم نگارشی  گیریبهرهدبی و ا تدقّ ز دارد.ا  نیا

انٍ عَنِ ابنِ حمدََ بنِ مُحَمَّدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِناَعَن  ىٰیحیَنُ مُحَمَّدُ ب

زُرارَةَ عَن یکبُ َواَ:َالَقَ×عَبدِ اللهِیباَرٍ عَن  َو    هِلوا ذاَج 
ِ
َا باد 

ِ
َالع وَا نق ل 

ََل ََو َ دی  َّکیَ َل ََوا،ح  3َوا.َُ

آن را تغییر  معنای ،در هنگام خوانش توقّفجزا دارد که دو این روایت شریف دو شرط و 

ز به جزایی جداگانه دارنددر این عبارت « ذااَِ»و « ولَ »ف شرط ودهد. حرمی « ذااَِ». شرط هر یک نیا

                                                                 
لتّحصیل سطح سه مرکز تخصّصی علوم حدیث قم. ) .8 ا  (mohgeg@gmail.comفارغ 

لحدیث. .1 ا ار  پژوهشگر مؤسّسه علمی فرهنگی د
لكاف3 ا  .،  .      85ح ،311ص ،1ج ی
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َ» جمله َل َََواَو َ َ و َ»آن  یو جزا «لواهَِج  َاَ »و جمله است  «دواح ََی  باد 
ِ
َالع َنق

ِ
َل َا َواَو  هِلواَو    َذاَج 

َ دی  َّکیَ َل َ»آن  یو جزا «ولَ »شرط حرف « واح   یادشده چنین معنایی بنابراین عبارت .است «واَُ

ین روایت شدن در اکافر« شوند.کار نکنند، کافر نمیف کنند و انندانند، توقّ کههنگامیاگر بندگان »دارد: 

س این پهنگام ندانستن. کردن انکاردیگری و هنگام نادانی نکردن فتوقّ یکی؛ نتیجه دو عمل است

َمعطوف علیه، جزاء برای شرط دوم )معطوف و  صورتبهدو عمل 
ِ
ل و جزای شرط اوّ ( هستندذاا

 شدن است.( فقط کافرولَ )

 .نقل شده است «واو»جایی حرف هاین روایت با همین سند در نقل دیگری با جاب

زُرارَةَ عَن یکنِ بُهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِنانٍ عَنِ ابیباَعَنهُ عَن  رٍ عَن 

َالَقَ×جَعفَرٍیباَ :َ و َاَ ل  باد 
ِ
َالع َنق

ِ
هَِذا َج  َواَ،لواا ََل ََ،و    دی  َل َح  َو  َوا

َّکیَ  1َوا.َُ

، انکار ف کنندندانند، توقّ کههنگامیاگر بندگان »چنین است:  ،معنای عبارت ،بر این نقل بنا

یجه نت ،کردن در این روایتکافرشدن و انکار ،بر خلاف نقل قبلی« شوند.کافر نمیکنند و نمی

( هستند و جزای ولَ ل )اوّپس معطوف و معطوف علیه، جزای شرط  .ستهنگام نادانی انکردن فتوقّ

َشرط دوم )
ِ
 هنگام نادانی است. نکردنف( فقط توقّذاا

ز امام علی ت باین روایا عیون الحکم و »و  «غرر الحکم» در دو کتاب ×همین ترکیب ا

 نیز نقل شده است. «المواعظ

وَ َحاَ ل  باد 
ِ
َالع َی َنق هِلواَو    َل َکیَ َوا،َل ََج  َّواَو  9َوا.ضِلَّیَ ََُ

ز  «ولَ » یاست و جزا «المحاسن» روایتاین نقل مانند  َل َکیَ َل َ»ا و  َّواَ  شودیم آغاز« واضِلَّیَ ََُ

 «.دگردنمینو گمراه  شوندف کنند، کافر نمیندانند، توقّ کهامیهنگاگر بندگان »چنین است: معنای آن  و

ز ادر بلاغت،  هایی با دو شرط و دو جزا در زبان عربی، اندک نیست.کاربرد جمله وان با عن روش نیا

                                                                 

لمحاسن .1  .813ح ،182ص ،8ج ،ا

لحکم9 ا اعظ ؛1911ح ،883ص ،9ج ،. غرر  لمو ا لحكم و  ا  .1112ح ،182ص ،عیون 
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متن  مثلاً 2هر دو شرط و هر دو جزا با یکدیگر است. یدگیتندرهمشود و نشانگر یاد می« مزاوجه»

ون ولی مضم ،است «المحاسن»کتاب نقل شده که هرچند اساس آن شبیه نقل  دیگری در این دو
 .کندرا بیان میآن نکته دیگری 

ََنقَوَاَ لَ  َعَ َی َحَالناّس  و َواَاَ ص  ََ استَ َنابواَ و َذقَعَ یََُل ََ،َّواغ  1وا.کلَ یََُل ََبواَ

َ ََکههنگامیاگََّمَّدم َطلبَوَکَّدندَوبهَمیَکَّدند،نافَّمانی

َند.تشگندَوَهلاکَنمیشدنمیَ،َعذابنمودندمیَبخشش

رای بگناه است.  پس ازف بر توبه و استغفار نشدن مردم، متوقّو هلاک نشدندر اینجا عذاب

ز جمله ها، ابتدا باید شرط و جزای دوم را یافت و آن را معنا کرد و سپس خوانش و فهم این دسته ا
 شرط و جزای نخست را یافت و به معنای آن رسید.

 کتابنامه
 اهر البلاغة، سید احمد هاشمی، تحقیق یوسف صمیلی، بیروت، المکتبة العصریة.جو .8
 ش.8312دارالحدیث،  ،قم ،لیثی واسطی د بنمحمّ ، علی بنالمواعظ و الحکم ونیع .1

آقا جمال ) لم، عبدالواحد بن محمدّ تمیمى آمدى، شرح محمدّ بن حسینکم و درر الکغرر الح .3
 ش.8322سینى ارموى محدثّ، تهران، دانشگاه تهران، چهارم، الدیّن ح، تحقیق جلال(خوانسارى

 .ق8111دارالکتب الاسلامیة،  ،اکبر غفاری، تهران علیتحقیق یعقوب کلینی،  د بن، محمّیالکاف .1
دارالکتب  ،حسینی، تهران نیالدّسید جلالتحقیق خالد برقی،  د بنمحمّ المحاسن، احمد بن .9

ق.8311سلامیه، لاا

                                                                 
، ص .6 لبلاغة ا اهر   .315ن. ک: جو

لحکم1 ا اعظ ؛1913ح ،883ص ،9ج ،. غرر  لمو ا لحكم و  ا این نقل به جای کلمه ) .1111ح ،181ص ،عیون  کلمه « ا نابوا» در 

 (ست.اآمده « َابوا»


